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نوشــتن همواره نوعی تقلاســت برای بیــان ایدهها؛ لذا 
بــدون درگیــر شــدن با ایدههــا و نتایج آنها، هر شــکلی از 
نوشــتن تنهــا نوعــی مناســک بیحاصــل اســت و مصرفِِ 
نمادها و نشــانهها.  نوشــتن میتواند یکســر به مناســکی 
بیحاصل تبدیل شــود و میتواند یک ابزار تولید باشــد و 
مؤلف و خواننده را از یک مصرفِکننده به مشارکتکننده 
در معنای جهان تبدیل کند. به این ترتیب، نوشــتن نوعی 
عمــل اســت و تــقلایی بــرای ایجــاد یــک تغییــر در یــک 
یخی همواره میدانِ نبرد ایدهها و نیروها  میــدان. حیات تار
اســت که مدام به یکدیگر تبدیل میشــوند؛ تبدیل ایدهها 
به نیروها و نیروها به ایدهها. درســت در همین فضا اســت 
که پرسش از نوشتن موضوعیت مییابد.  نوشتن برای چه 
هدفــی و در خدمت چه ایدهای؟ تبدیل کردن نوشــتن به 
کالایی مصرفی، کنشِ نوشتن را در خط تولید متن منحل 
خواهــد کرد. خــط تولیــدی کــه در صورتِ نیندیشیدن به 
آن، مؤلــف و مخاطبــی با خود بیگانــه را پدید خواهد آورد 
که تنها در حال ادای مناسکش خواهد بود.  خط تولیدی 
یع نمایههای پرســتیژبخش برای  که کاری نمیکند جز توز
اســت  شری  همــان  مصرفِکنندگانــش  و  تولیدکننــدگان 
که نوشــتن را به کنشــی شــرارتبار تبدیل میکند. نوشــتن 
همــواره نوعــی تولیــد اســت، و درســت در همیــن نقطــه 
اســت که پرســش از خط تولید مهم میشود. آنچه نوشته 
میشود آیا مصرفِِ بیتفاوت ایدههاست، آیا نوعی ربودن 
و غارت کردنِ ایدهها اســت؟ آیــا در خدمت بازتولیدِ نظمِ 

ایــدهای موجود اســت؟ یــا اینکه نوعی تقلاســت برای به 
 بدون پاســخ 

ً
بیــان درآوردنِ ایدههای رهایی بخش؟ طبعا

بارۀ نوشــتن همچون نوعی  بــه این پرســشها نمیتوان در
کنش داوری کرد. در فضای کنونی که هرچیزی بلافاصله 
در خط تولید کالا به چیزی مصرفی تبدیل میشود، دفاع 
از نوشــتنِ رهاییبخش بسیار دشــوارتر شــده است. خط 
تولیــد دال و نماد و نشــانه در فضــای دیجیتال، در چنان 
حجمــی در حــال تولیــد متن اســت که تفکیــک متنهای 
 پرستیژبخش بسیار دشوار شده 

ً
راســتین از کالاهای صرفا

است. درست در همین نقطه است که بازگشت به پرسش 
از متن و نوشتن دشوارتر از هر زمان دیگری است. 

نوشــتن اگر ابــزاری برای بیــانِ ایدههــای رهاییبخش 
نباشــد، چیزی نیســت جــز نوعی مناســک تهــی از معنا و 
پنزرهای  تلنبــاری از دال و نشــانه کــه در کنــار ســایر خنزر
 
ً
اطرافمان احساس پوکی از امنیت به ما میدهد. خصوصا
ابزارهــای  روزهــا، هــوش مصنوعــی و ســایر  ایــن  اینکــه 
پدیــد، ایــن مناســک را خیلی بهتــر از ما برایمــان به جا  نو
میآورنــد. پــس، نبایــد نوشــتن را تنهــا نوعی تکنیــک و یا 
دســتورالعمل قلمــداد کنیــم که بــا کارگاههای پرشــمار قرار 
است به ما آموزش داده شوند، بزودی همۀ این آموزشها 
بلاموضوع خواهند شد و جز در نسبت با تأمل و داشتن 
ایــدهای روشــن نمیتــوان مدعای نوشــتن، ترجمــه کردن، 
تألیــف کردن و... داشــت. نوشــتن، یعنی به بیــان درآوردن 
ایدههــا. بنابرایــن، وقتــی تکلیف نوشــتن را بــر دوش خود 
، و بــا  احســاس میکنیــم همــواره بایــد در ســطحی دیگــر
قوههایی دیگر در قلمرو ایدهها در حال تأمل بوده باشیم. 
از این رو، نوشتن همواره نوعی جهتگیری و نوعی تقلای 
معطــوفِ بــه دیــگری در یک نقطۀ خــاص زمانی- مکانی 
و در نســبت بــا آرایــش خاصــی از نیروها و ایدهها اســت. 

یخ، امر معاصر و  یسد، همواره نسبتی با تار کسی که مینو
دیگریهای خود برقرار میکند. از این رو نوشتن در وجه 
اصیــل و رهاییبخشــش نوعــی ادای دیــن اســت، نوعی 
یاضتکشی و تقلا و نبرد  تکلیف است، خروجیِ سالها ر

یخی است.   در یک میدانِ تار
کــنون  ا بــارۀ نوشــتن در اینجــا و  ایــن مقدمــه، در بــا 
هرمتنــی،  گفــت؟  میتــوان  قیوداتــش چــه  و  تکالیــف  و 
هــر تــقلایی بــرای نوشــتن و هر نظــمِ گــزارهای کــه داعیۀ 
کــنون و مناقشــاتِ  گــر نتوانــد بــا اینجــا و ا نوشــتن دارد، ا
یخمنــدش نســبتی برقرار کند چیزی نیســت جز همان  تار
خــط تولیــدِ دال و نشــانه کــه در خدمــت بــازار اســت نه 
پدید خیلی بهتر این  اندیشه و ابزارها و تکنولوژیهای نو
مناسک را ادا میکنند. اینجا و اکنون ما در بحرانهایش، 
نوشــتن را هرچــه بیشــتر بــه نوعــی تکلیفی دشــوار تبدیل 
میکنــد. تکلیفــی کــه جز در نســبت با ایمانی راســتین به 
ایدههایی راستین و مدافع حیات )و کثرتها و تفاوتها 
یانهایــش( نمیتوانــد معنــادار باشــد. درســت در  و جر
میانۀ همین اکنونیتِ مضطرب اســت که مسئلهمند کردنِ 
اینجــا و اکنونمــان بیــش از هر چیز بــه یک تکلیف بدیل 
میشــود. درست در هنگامۀ همین صداهای کر کنندهای 
)که با میانجی رســانه( هرچه بیشتر سردرگممان میکنند، 
چگونــه میشــود از شــکلی از نوشــتن ســخن گفــت کــه 
دفاعیــهای باشــد از حیــاتِ »مــا« در »اینجــا« بــا تمامیِ 
»تفاوتهایمــان«؟ درســت در زمانــهای کــه غلبــۀ مفــرط 
یــت، تخیــل هــر شــکلی از سرنوشــت  سیاســتهای هو
مشــترک را روز به روز ناممکنتر میکند، چگونه میشــود 
از نوشتن به مثابۀ نوعی کنش رهایی بخش سخن گفت 
که مسئلهاش »ما« باشد و سرنوشت مشترکمان. چگونه 
یسیم؟  میتوانیم سرنوشــت مشترکمان را بازخوانیم و بازنو
درست در فضایی که ذیل سروصدای کر کنندۀ رسانهها، 
شــبکههای اجتماعــی، و فضــای دیجیتــال، تشــخیص 
یبا، خوب از  صدق از کذب، دروغ از حقیقت، زشت از ز
بد هر روز دشوارتر از دیروز میشود و صدای نیهیلیسمی 
یرانگر فضا را پر کرده اســت، چگونه میتوان از  ایســتا و و
زندگــی و توانشهایش، زندگــی و تفاوتهایش، زندگی و 
یانهایش نوشت: زندگیِ »ما« و سرنوشت مشترکمان  جر
در »اینجــا« در »مــکان« زندگیمــان. طــرّار بیمــکان چرا 
بایــد بــه مــکانِ زندگــیِ »ما« فکــر کند؟ غارتگــر به جایی 
مــی دارد و در باقــی  ایلغــار میزنــد، هرچــه میخواهــد بر
ماندۀ خرمن هم آتش میزند. مسئله بر سر همینجاست، 
پایمان و سرنوشــت مشــترکی که »ما«  یر همیــن سرزمیــن ز
را در »مــکان« بــه یکدیگــر گــره زده اســت و »فضــا«ی 
یخــی ما را در این جغرافیا ممکن کرده اســت. نوشــتن  تار
مســئلهمند  بــرای  اســت  تــقلایی  شــرایطی  چنیــن  در 
کــردن همیــن »مــا« و »اینجــا« و »اکنون« بــا تفاوتها و 

یانها و امکانهایش. جر

یــادداشـــت

نوشتن تقلایی است برای مسئله مند کردن 
»ما«، »اینجا« و »اکنون« 

آرش حیدری 
جامعه شناس
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ی نمایشــگاه کتــاب، این ســؤال جــدی مطرح  در ایــام برگــزار
کتابخوانــی،  کتــاب و  کــه چــطور میتــوان از رهگــذر  اســت 
آینهدار هویت ایرانی از منظر تولید نمایشــنامه و آثار تألیفی 

باشیم؟
اول اینکــه بایــد بچههــا را از دوران کودکــی بــا خوانــدن 
کتــاب و نمایشــنامه آشــنا کــرد؛ چون وقتی این آشــنایی در 
ســنین بــالا انجــام میگیــرد، دیگــر عــملاً دســتاوردی برای 
فــرد نخواهد داشــت یــا خیلی ســطحی و شــتابزده انجام 
میگیرد. براساس آمارها، امروز نزدیک به ۱۴ میلیون کودک 
 آموزش و 

ً
یــم، ولــی واقعــا و نوجــوان در سراســر کــشور دار

پرورش طــی یــک ســال چنــد کار فرهنگی از قبیل آشــنایی 
با نمایشــنامه برای این قشــر انجام میدهد؟ زمانی، کانون 
پرورش فــکری کــودکان و نوجوانــان گوی ســبقت را در این 
زمینه ربوده و تیراژ کتابهای مختلف ازجمله »ماهی سیاه 
کوچولــو« حتی بــه چهار میلیون هم رسیده بــود. ولی امروز 
نهتنها دیگر از تولیدات انبوه و درخشــان در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان خبری نیست، که میتوان گفت، 
 دیگــر اتفاق خاصــی در آنجــا رخ نمیدهد و بچهها 

ً
یبــا تقر

، سینما،  کــز کانون، بــا اصول اولیه هنرهایی مثل تئاتر در مرا
ادبیات، روزنامهنگاری و… آشــنا نمیشوند. بنابراین پیش 
کید داشته  یت ملی در کتابهایمان تأ از آنکه به مفهوم هو

باشیم، باید به زمان فرهنگسازی توجه داشته باشیم.
کنون اولین اقدام چه میتواند باشد؟ به نظر شما ا

بایــد هنــر و ادبیات به دبســتانها راه یابند. موسیقی ما 
همچنــان در ایــن ســالها درگیر امــا و اگرهاســت. بنابراین، 
، نظــام آموزشــی بــه ایــن  ضرورت دارد تــا پیــش از هرچیــز
یژه داشــته باشــد و کودکان را با روشهای  مســائل توجه و
جذاب و در قالب سیاستی فراگیر با مفاهیم فرهنگی مرتبط 
کنــد. دیگــر اینکه باید از مفاهیمی در این تولیدات ســخن 
بــوط بــه ایــن آب، خــاک و فرهنگ  بــه میــان بیایــد کــه مر
یزی دقیقی از سوی  اســت. در ایــن مسیر هــم باید برنامــهر
بان ســاده به کودکان  یخ به ز کارشناســان انجام بگیرد تا تار
آموزش داده شــود. امروز میبینیــم، اغلــب نوجوانــان مــا 
یتیها و خوانندگان معروفِ  حتی اســامی خدمتکاران ســلبر
کــنون یک بار هم اســامی  خارجــی را هــم میداننــد، ولی تا

ید« و »رستم« به گوششان نرسیده است! »گردآفر
شــما هم موافق هســتید که سهم تولید نمایشنامهها و عرضه 
وز  وزبــهر ویدادهــایی مثــل نمایشــگاه کتاب ر ایــن آثــار در ر

کمرنگتر میشود؟
جواب این ســؤال ساده اســت؛ چون با تولیدات اندک 
در ایــن زمینــه مواجــه هســتیم. تولیــد زمانی شــکل میگیرد 
که درخواســت وجود داشــته باشــد. وقتی امروز در تهران با 
جمعیت ۱۵ میلیونی، فقط سه سالن برای تئاترهای کودک 
وجــود دارد، چــطور میتوان انتظار داشــت که در این زمینه 
بــا تولیــدات انبوه مواجه باشیــم؟ در صورتی که باید در هر 
، یــک ســالن تئاتر احــداث شــود و از همه  منطقــه از شــهر

مهمتــر در خــود آموزش و پرورش، کتابخانههــای کانون و 
مدارس، گروههای تئاتری فعال شکل بگیرد؛ این گروهها هم 
کیفیــت دارند. مطمئن باشید اگر این  احتیــاج به خوراک با
کــز آموزشــی به وجــود بیایــد، نیاز به  نیــاز در مــدارس و مرا

نگارش نمایشنامه هم پیدا میشود. 
شــما در زمره کارگردانانی هســتید که اغلب نمایشنامههایی 
وی صحنــه بردهایــد به قلــم خودتــان بودهانــد؛ چقدر در  کــه ر
ایــن ســالها از سوی ناشــران عزمــی بــرای چاپ نمایشــنامه 

کارگردانان پیشکسوت وجود داشته است؟
، از سوی جوانان توجه  خوشــبختانه در سالهای اخیر
بیشــتری نســبت بــه تئاتــر -بهخصــوص در دانشــگاهها و 
کادمیک جوانان- انجام گرفته اســت و هرســال با  محافل آ
فرارسیدن جشــنوارهها، شــاهد فعالیت گســترده این گروه از 
جوانان هســتیم. از این روی، نمایشــنامه در شــرایط فعلی 
بــا اســتقبال بیشــتری از سوی مخاطــب مواجــه میشــود 
تــا رمــان. ضمــن اینکــه در ســالهای اخیــر در انتشــارات 
»قطــره« کمیتــهای راهاندازی شــده اســت که در این راســتا 
یــم، مترجمانــی از هــر فرهنگ و کــشور را یافته و  قصــد دار
نمایشــنامههای آنهــا را منتشــر کنیــم. مســئولیت این کمیته 

بهعهده من است و در حال انجام کار هستیم.

صحنه ای که خالی مانده است!

ید کتاب نیســت؛ عرصهای اســت برای بازاندیشــی در آنچــه مینویسیم، میخوانیــم. در این میانه،  آزاده صالحــی: نمایشــگاه کتــاب فقط مکانی برای خر
وهشگر تئاتر  ادبیات نمایشی نقشی یگانه دارد؛ چرا که از متن، تصویر میسازد و از کلمه، کنش. گفتوگو با دکتر قطبالدین صادقی نویسنده، کارگردان و پژ
یشــهیابیِ کاســتیهایی که میان ما و هویت فرهنگیمان فاصله انداختهاند.  ویداد، دعوتی اســت برای بازنگری در مسیر تولید نمایشــنامه در ایران و ر در این ر
رگ: اینکه کودکان  ؤیــای بز گوید، از انفعال نهادهای فرهنگی، از بازار بیرمق نمایشنامهنویســی و از ر ورت بازگشــت بــه آموزش کودکان ســخن می صادقــی از ضر

ید« و »آرش« و »رستم« انس گرفته باشند. ایرانی، پیش از آنکه اسامی ستارگان شبکههای بیگانه را بهخاطر بسپارند، با نامهای »گردآفر

گفت وگو با
قطب الدین صادقی
درباره کتاب، هویت ملی و تئاتر

گفت وگــو

باید هنر و ادبیات به دبستانها 
راه یابند. موسیقی ما همچنان در 
گرهاست.  این سالها درگیر اما و ا
بنابراین، ضرورت دارد تا پیش از 

هرچیز، نظام آموزشی به این مسائل 
توجه ویژه داشته باشد و کودکان 
را با روشهای جذاب و در قالب 

گیر با مفاهیم فرهنگی  سیاستی فرا
مرتبط کند
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گـــــزارش

جــایی میــان غرفههــای شــلوغ و کتابهــای رنگارنــگ 
بخش کودک و نوجوان نمایشــگاه کتاب، گنجینهای آرام 
اما پرشکوه خودنمایی میکند: ادبیات کلاسیک فارسی. 
داســتانها، حکایتها و افســانههایی که قرنهاســت در 
بان کهن و ساختار  بان فارسی جاریاند، اما گاهی ز دل ز
پیچیدهشــان، دیــواری میــان آنهــا و مخاطــب امروزی 
ینی، دو  یســی و بازآفر میکشــد. در چنیــن فضــایی، بازنو
راه زنــده نگهداشــتن ایــن میراثانــد؛ دو راه بــرای آنکــه 
، در کتابفروشیهای امروز هم بدرخشند. کتابهای دیروز

بــان و حفــظ ســاختار  یســی، بــا ســادهتر کــردن ز بازنو
اصلــی، داســتان را برای نســل امروز قابــل فهم و دلنشین 
ینــی امــا پــا را فراتــر میگــذارد و بــا الهام از  میکنــد. بازآفر
ینــد؛ روایتــی کــه  داســتانهای کهــن، روایتــی تــازه میآفر
باشــد،  داشــته  نــو  فضاهــای  و  شــخصیتها  میتوانــد 
یشــههایش را فرامــوش کنــد. امروز کــه هــزاران  بیآنکــه ر
چشم مشتاق در نمایشگاه به دنبال کشف دوباره دنیای 
کتاباند، این دو شیوه پلی هستند میان گذشته و آینده؛ 
، همچنان در ذهــن و دل امروز زنده  تــا روایتهــای دیروز

بمانند.

گی قصهها و افسانهها بهروز شدن: ویژ
یسی را تنها  یسنده کودک و نوجوان، بازنو محمدرضا شمس، نو
بــه روان و قابــل فهــم کردن متــن محدود میکنــد، در حالی که 
یسنده اثری  ینی، از نگاه او معنایی فراتر دارد و در آن، نو بازآفر
یند که با شــرایط روزگار و مقتضیات زمانه هماهنگ  نــو میآفر
یســی تنها به سادهســازی  ، بازنو شــده اســت. به عبارت دیگر
بــان و وضوح و روشــنی بیشــتر متــن میپــردازد، در حالــی که  ز

ینی به نوعی تولد دوباره یک اثر بهشمار میرود. بازآفر
نبابــام«، کــه  یســنده کتــاب »مــن، بابــام، دمــاغ ز نو
ینــی متون و افســانههای کهن فعالیت  یســی و بازآفر بازنو
کــرده، معتقــد اســت: »قصهها و افســانهها، از نخســتین 
روزهــای پیدایــش انســان با او همراه بودهانــد و به همین 
دلیل اســت که هرگز کهنه نمیشوند و جذابیت خود را از 
یژگی افســانهها و علت  دســت نمیدهنــد. بــا این حال، و
بقایشــان ایــن بــوده که از نســلی به نســل دیگــر منتقل و 
بهروز میشــدهاند. بنابراین لازم اســت که هم داســتانها 

و مــتون کلاسیــک چون شــاهنامه و مثنوی و عطار و هم 
بان  اســطورهها و افســانهها برای کــودکان و نوجوانان به ز

و قالبی نو و امروزی درآیند و لباس تازهای بهتن کنند.«
یخ شفاهی میداند  محمدرضا شمس افسانهها را نوعی تار
یشــه دارد. از این  کــه در باورهــا، آرزوهــا و نگرشهــای مــردم ر
رو، پاسداشــت، زنده و بهروز کردنشــان، امری ضروری اســت 
یــن روشهــا برای زنده نگهداشــتن  و بیگمــان، یکــی از مؤثرتر
ینی آنهاســت تا  ایــن ســرمایههای فرهنگــی، تازه کــردن یا بازآفر
همچنــان بــرای نســلهای آینــده، جــذاب، خواندنــی و قابــل 

استفاده باشند.
یســنده مجموعــه »پهلــوان پنبــه«، افســانهها  بــه گفتــه نو
بــه دوران کودکــی بشــر تعلــق دارنــد و طــی زندگی بــا او همراه 
بودهانــد. بههمیندلیــل، همیشــه بــرای آدمهــا جذاباند و به 
گروه ســنی خاصــی تعلــق ندارند و میتوانند با همه انســانها، 
در هر سن و سالی، ارتباط برقرار کنند؛ اما لازم است که بهروز 
شوند و در هر زمانهای، بسته به شرایط جغرافیایی، سیاسی و 
اجتماعی، بازنگری شده و دستخوش تغییر قرار بگیرند. اصلاً 
یژه روزگار فعلی نیست و همواره وجود داشته  این دگرگونیها، و
و همین تغییرات، موجب پایداری و ماندگاری افسانهها شده 

است.
شــمس بــر این باور اســت: »در دوران معاصــر با توجه به 
رشد صنعت و فناوری، شکل انتقال افسانهها تغییر کرده و ما 
یم به جای انتقال سینهبهسینه و روایت شفاهی قصهها  ناچار
و افســانهها، بــه ثبــت و انتشــار مکتوبشــان و البتــه بــهروز 
ینی داستانهای  یسی و بازآفر یم. بیگمان بازنو کردنشان بپرداز
، کلیله و دمنه، گلستان سعدی و دیگر  شاهنامه، مثنوی، عطار
گنجینههای ادبی هم، اتفاق خوشایندی است که بچهها را با 

فرهنگ و پیشینه ادبیشان آشنا میکند.«
بــه گفته گردآورنــده کتاب »افســانههای ملــل«، در دنیای 
میتوانــد  افســانهها  و  قصههــا  ینــی  بازآفر  ، امروز پرســرعت 
ینی،  یســی صرفِ باشــد. چون بازآفر جذابتر و مؤثرتر از بازنو
اختیــار  در  بیشــتری  آزادی  و  فرصــت  و  اســت  خلاقانهتــر 
یســنده میگــذارد تا خیالپــردازی کند. البته ایــن بدان معنا  نو
یسی کار ســاده و پیشپاافتادهای است. یک  نیســت که بازنو
یسی خوب میتواند مخاطب را به خواندن اصل داستان  بازنو

یق کند. تشو
شــمس به اینکــه بسیاری از آثار پرمخاطــب جهان بر پایه 
قصههــا و اســطورهها اســتوار شــدهاند، اشــاره و بیــان میکند: 
بــاب حلقهها«،  «، »ار »کتابهــای جــذابی چون »هری پاتــر
»ماجراهــای نارنیــا« و… بر اســاس افســانهها نوشــته شــده و 
خواننــدگان بسیــاری را در سراســر دنیا با خود همــراه کردهاند. 
ینی  یســندگان ایرانی بــه بازآفر در صورتــی کــه تعداد کمی از نو
جــذاب قصهها توجه کردهانــد. از اینرو ضرورت دارد متولیان 
یســندگان خوب  فرهنگــی و ناشــران دولتــی، امکانی را برای نو
و خــوشذوق فراهــم آورند تا افســانهها را بــهروز کنند؛ چرا که 

سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر…
درباره ضرورت
بازنویسی و بازآفرینی
ادبیات کلاسیک
برای کودکان

زهره نیلی
روزنامه نگار
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این داستانها نه تنها دنیای درونی انسانها را روایت میکنند، 
بلکه پلی میان گذشته، حال و آینده هستند.«

خلق آثاری جذاب با حفظ بنمایههای کهن
یســنده کــودک و نوجــوان با  اســدالله شــعبانی، شــاعر و نو
کید بر اهمیت و نقش اسطورهها در زندگی انسان امروز  تأ
ید: »اسطورهها، آیینههایی هستند که واقعیت را در  میگو
یژه و رمزآلود در برابر چشم انسان قرار میدهند.  شکلی و
یری از حقیقــت به  ایــن روایتهــای کهــن، نــه تنهــا تــصو
دســت میدهنــد، بلکــه راه و رســم بهتــر زندگــی کــردن را 
بانی  هــم به انســان میآموزنــد. قصهها و اســطورهها بــه ز
ین لایههای وجود انسان  نمادین و اســتعاری، از عمیقتر
یند. آنها آرزوها، خواســتهها، اضطرابها و  ســخن میگو
یک  یر میکشند و با تحر بیمهای پنهان انسان را به تصو
قــوه تخیــل، بســتری فراهــم میآورنــد تــا او خــود و جهان 

پیرامونش را بهتر بشناسد.«
یســنده کودک، قصهها، افســانهها  به گفته این شــاعر و نو
و متلها، ادبیات شــفاهی ما را تشــکیل میدهند که برخلافِ 
بــه مردمــان عــادی هــر  ادبیــات رســمی، محــصول ذوق و تجر
سرزمین است و به صورت سینهبهسینه منتقل شده و از نسلی 
به نسل دیگر رسیده است. به همین دلیل، قصهها، افسانهها 

و حتــی مــتون کهــن را که بر پایه داســتانها و حکایات شــکل 
یت  گرفتهانــد، میتــوان همــچون گنجینههــایی دانســت که هو
یخی یک ملت را نشان میدهند و بدون شک،  فرهنگی و تار
وظیفه نهادهای فرهنگی این اســت که در حفظ و پاسداشــت 
این میراث ارزشمند بکوشند و از کسانی که در گردآوری، ثبت 

و بازنشر آن کوشیدهاند، حمایت کنند.
ینی متون کلاسیک  یسی و بازآفر شــعبانی به ضرورت بازنو
ادبیات فارســی چون مثنوی و شــاهنامه و اسرارنامه و مقالات 
شــمس و… بــرای کــودکان و نوجوانــان اشــاره و بیــان میکند: 
یخ  یشــهها و تار »از نــگاه مــن، همــه آدمها دوســت دارنــد با ر
یتشــان آشــنا شــوند و یکی از راههای رسیدن  و فرهنگ و هو
به این شناخت، دسترسی کودکان و نوجوانان امروز به میراث 
یخی کشورمان است و این بر عهده متولیان فرهنگی  ادبی و تار
اســت کــه زمینههــای لازم برای آشــنایی کــودکان و نوجوانان با 
داستانها و حکایات کهن را فراهم کنند و به آنها کمک کنند تا 
یشههای خود را بازشناسند و ارتباطی مؤثر و پایدار با گذشته  ر

خود داشته باشند.«
یســنده کتــاب »بلدرچین و مترســک«، شــاید  بــه گفتــه نو
بعضی گمان کنند که دوره قصه گفتن و قصه شــنیدن به پایان 
رسیده و نسل امروز با توجه به سبک زندگی ماشینی و سرعت 
تکنــولوژی، و با وجود اینترنت و بازیهای جذاب کامپیوتری، 
دیگر به قصه نیازی ندارد. برخی هم ممکن است تصور کنند 
که پرداختن به فضای اســطورهای، ما را از واقعیتهای عینی 
روزمره دور میکند. اما حقیقت این است که نیاز به قصه گفتن 
و داســتان شــنیدن، بخشــی از فطرت و سرشــت انسان است. 
یژگی جبرانکننده دارند و مــا را از دنیای تلخ  گاهــی قصههــا، و
یی خیال  و دردنــاک واقعیــت رهــا میکننــد و بــه دنیای جــادو

میســپارند. بعضــی وقتهــا هم، موجب میشــوند تا فهم بهتر 
یدادهــا و واقعیتهــای پیچیده زندگی داشــته  و بیشــتری از رو
باشیــم. بههمیندلیــل اســت کــه قصههــا، همــواره مخاطبــان 
یژگی با تغییر شرایط و سبک  خاص خود را داشتهاند و این و

زندگی از بین نمیرود.
قصههــا،  ینــی  بازآفر و  یســی  بازنو ضرورت  بــه  شــعبانی 
افســانهها و ادبیات کلاسیک اشــاره و بیان میکند: »عدهای 
، دیگــر حوصله خوانــدن متون  بــر ایــن باورنــد که نســل امروز
دشــوار و کهن چون گلستان سعدی، قصههای مثنوی معنوی 
یا داستانهای شاهنامه فردوسی را ندارد. از این رو، لازم است 
بانی سادهتر و قابل فهمتر برای مخاطب امروزی  این آثار به ز
ینی شوند. البته نمونههای موفقی چون »کاخ پارسیان و  بازآفر
ین، نشان دادهاند که میتوان با حفظ  من« به نوشته آرمان آر
بنمایه آثار کهن، روایتهایی تازه و جذاب برای نسل جدید 
ینی این  یســی و بازآفر خلــق کــرد. گرچــه هــدفِ اصلــی از بازنو

یق شوند.« است که مخاطبان به خواندن متن اصلی تشو
شــاهنامه  خواندنــی  »قصههــای  یســنده  نو گفتــه  بــه 
یسنده به وفاداری به متن اصلی  یسی، نو فردوسی«، در بازنو
بان، فهــم اثر را برای  پایبنــد میمانــد و تنها با ســادهتر کردن ز
مخاطــب امروزی آســان میکنــد. از ایــنرو، در بازنوشــتن، 
ساختار و خط سیر داستانی حفظ میشود و دخل و تصرفی 
یســنده  ینی، نو در محتــوای آن صورت نمیگیرد. اما در بازآفر
بــا بهــرهگیری از بنمایههای متن کلاسیــک، اثر تازهای خلق 
یادی  میکنــد کــه ممکن اســت با روایــت اولیه تفاوتهــای ز
داشــته باشــد. البته آنچه اهمیت دارد، اینکه در هر دو شیوه، 
میــراث فرهنگــی، افســانهها و مــتون کلاسیک مــا حفظ و به 

نسل جدید معرفی میشوند.
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گفت وگــو

آیا شــما هم با این مســئله موافق هســتید که ظرفیت گستردهٔ 
منظومههای نظامی به نسبت سالهای گذشته بیشتر منبع 

الهام هنرمندان و ادیبان قرار گرفته است؟
نظامــی یکــی از ســه ســخنور ســتیغینه در پهنــهٔ ســخن 
پارســی اســت. در بخشــی از ایــن ســخن شــگرفِ و شیــوا 
کــه آن را »ادب داســتانی« مینامیــم، دو ســخنور بزرگ و 
بنــام دیگــر که بر ســتیغ ســخن ایســتادهاند، یکی فردوســی 
اســت کــه خداونــدگار »رزمنامــه« اســت و دیــگری مولانــا 
، نظامی،  کــه خداوندگار »رازنامه« اســت. ســومین ســخنور
ین  خداوندگار »بزمنامه« اســت. این ســه قلمرو، گستردهتر
ین قلمروها در ســخن پارســی هستند. هرکدام از  و مایهورتر
یش نهتنها در ایران، بلکه به راســتی  این ســه، در قلمرو خو
و بیهیــچ گمان و گزافه، بیهمتا هســتند. پرســش بنیادین 
این است که چرا در این سالیان بیشتر به فردوسی و مولانا 
پرداختهاند؟ میتوان گفت که نظامی در سایه مانده است.

پاسخی که بدین پرسش میتوان داد یکی شاید این است 
که ایرانیان در این سالیان، بیشتر با رزم و راز پیوند داشتهاند و 
، بخشی بنیادین  یی دیگر به بزم چندان نمیگراییدهاند. از سو
یر از رزم است.  گز از رزمنامه را، بزمنامه میسازد. بزم؛ پارهای نا
رزم ناگفته پیداســت که سرنوشــت پهلوانان اســت؛ و بخشــی 
از زندگانــی پهلــوان در بــزم میگــذرد. بزمنامههای شــاهنامه از 

ین بزمنامههای پارسی است. یباتر ین و ز کهنتر
کــه بــه شیــوهای نادرســت،  ، شــاید ایــن اســت  دیگــر
یبکارانــه در دهههــای واپسیــن، نظامــی،  ناپذیرفتنــی و فر
یا بیرون از جغرافیای  ســخنوری شــمرده شــده اســت که گو

ایران است.
که چنین ادعاهایی از اساس نادرست هستند. درحالی

بلــه، پیداســت کــه این دروغی اســت بزرگ و دلشــکن. 
درســت اســت کــه نظامــی ســالیانی از زندگانــی خــود را در 
گنجــه گذرانیــده اســت؛ امــا هــر زمــان از گنجــه ســخنی در 
میــان مــیآورد، ایــن شــهر را نکوهــد و خــوار میدانــد. او 
یــغ میبــرد که از شــهرهای دیگر ایران کــه آنها را  ، در پــرشور

بسیار ارج مینهد، به دور افتاده اســت. بر پایهٔ بیتهایی، 
شــهرهایی در بخــش میانیــن ایــران بزرگ کــه آن را به شیوهٔ 
یــان، »عراق عجــم« مینامنــد، زادگاه و پروردگاه نظامی  تاز

بوده است.
یرا سخن  یخی بپردازم ز من نمیخواهم به این زمینهٔ تار
به درازا میکشد؛ اما به یک نمونه از پیوند نظامی با گنجه 
ین«، نظامی  بسنده میکنم. در بیتهایی از »خسرو و شیر
از گنجــه بــه تلخی و به اندوه یاد کرده اســت. در آن بخش 
ین شاهکار بزمنامهای  ین و بهین )که برتر از این بزمنامهٔ بر
در ادب جهانی است( نظامی از دوستی سخن میان آورده 
اســت که او را به سرودن این داستان دلکش برمیانگیخته 

است. آن بیتها این است:
چرا گشتی در این بیغوله پابست

چنین نقد عراقی بر کف دست
بند گنجه بگشای رکاب از شهر
عنان شیر داری پنجه بگشای

فرس بیرون فکن میدان فراخ است
تو سرسبزی و دولت سبز شاخ است

زمانه نغز گفتاری ندارد
و اگر دارد چو تو باری ندارد

همایی کن، برافکن سایه بر کار
ولایت را به جغدی چند مسپار

در این بیتها، دلخستگی بزمنامهسرای بزرگ از گنجه 
یرانی و  آشــکار اســت و آن را بیغوله نامیده اســت، جــای و
یش را به  به دور از خرمی، سرســبزی و آبادانی. ســخن خو
عراقــی گفته اســت. در »عراقی«، ایهامی نغز نهفته اســت؛ 
بانــی و ادبی.  بــرد ز بــرد جغرافیــایی و هــم در کار هــم در کار
عراقــی بــه سرودهٔ بسیار دلپذیر و آهنگین اطلاق میشــود، 
بــه سرودهای کــه من آن را »رامــشسرود« مینامم. خواجهٔ 
شیراز نیز در بیتی از »صوت عراقی« سخن گفته است؛ به 

شکل آوای رامشی و خنیاورانه:
بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو

به شعر فارسی صوت عراقی
وهشــگر و  بــا این اوصــاف، توصیف شــما در جایگاه یک پژ

ادیب پیشکسوت از چهرهای چون نظامی چیست؟
ســخن  فرجــام  در  نیســت،  آن  در  هیچگمانــی  آنچــه 
یــن،  نامورتر یــن،  بزرگتر از  یکــی  نظامــی  کــه  اســت  ایــن 
ین ســخنوران ایرانی اســت.  ین و شــگرفِتر شــگفتیانگیزتر
گــر هم کســی بپذیرد کــه نظامی در گنجه زاده شــده  حتــی ا
بارهٔ این ادعا دلآســوده  و گنجهای اســت )کــه نمیتوان در
یرا در سرودههای نظامی بیتهایی هست که آشکار  بود(، ز
میکنــد او در یکــی از شــهرهای عــراق )عراق عجــم( دیده 
بــه دیــدار جهان گشــوده اســت. اما بــا این همــه، حتی اگر 
یــم که او در گنجه زاده شــده اســت، گنجــه در روزگار  بپذیر
زادهشدن او بخشی از ایران بوده است و چند دهه پس از 

آن از جغرافیای فرمانروایی ایران گسسته است.
هیــچ سرودهای در »پنــج گنــج« نظامــی یــا در دیوان او 
بان پارسی نیست. مایهٔ شادی است که چند سال  جز به ز
اســت ایرانیــان انــدک اندک بــه شــکوه و والایی نظامی در 
ســخن پارســی پی میبرنــد و همایشهــایی چنــد در ایــن 
ین بزرگ،  ســالیان، در بزرگداشت و شناســانیدن این بزمآفر

سامان داده شده است.

نظامی را به ناحق از ایران جدا کرده اند
دکتر میرجلال الدین کزازی
از اهمیت بازگشت
به نظامی می گوید؛

آزاده صالحــی: گاهــی میان جســتوجو در کتابها، لازم اســت برگردیم 
بــه سرچشــمهها؛ بــه آن مــتون ســترگی کــه نهفقــط واژه، کــه »هویــت« میســازند. 
ی، یادآور همین بازگشت است؛ بازگشتی به شکوه  گفتوگو با دکتر میرجلالالدین کزاز
، همچون آوایی  رگ ادب پارسی که هنوز نیز منظومههای نظامی گنجوی، این بزمسرای بز
یخی نســبت  ی در ایــن گفتوگو از غفلت تار نهــا طنینانــداز اســت. کزاز زلال، در پــسِ قر
وایتهایی که بــرخلاف واقع،  ، و از ر زم و راز گویــد، از جایگاه بــزم در برابــر ر بــه نظامــی می
وشــنگر  ایــن شــاعر را از هویــت ایرانیاش جدا کردهاند. لحن او همچون همیشــه، نهفقط ر
وزهایی که  ، به بزم بدل شــده اســت. در ر یر قلم او که شــاعرانه اســت؛ گویی خود زبان، ز
نمایشگاه کتاب، میعادگاه اندیشه و جستوجوست، خواندن این گفتوگو یادآور این 

یم. ، نباید گنجینههای خویش را از یاد ببر است که در میان شتاب نشر

نظامی یکی از سه سخنور ستیغینه 
در پهنهٔ سخن پارسی است. در 

بخشی از این سخن شگرف و شیوا 
که آن را »ادب داستانی« مینامیم، 

دو سخنور بزرگ و بنام دیگر که 
بر ستیغ سخن ایستادهاند، یکی 

فردوسی است که خداوندگار 
»رزمنامه« است و دیگری مولانا که 

خداوندگار »رازنامه« است
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گـــــزارش

کتاب هایی که به گوش جان نمی رسند
گزارشی از وضعیت
ناشران آثار دینی
در نمایشگاه کتاب تهران

یــدادی مهــم در  نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران، رو
یــم فرهنگــی کشور اســت کــه عرصهای گســترده برای  تقو
حــضور و عرضــه آثار متنوع فراهم مــیآورد. در این میان، 
یــژه دارد و از منظر  حضور ناشــران آثــار دینی جایگاهی و
فرهنگی، نشــانهای اســت از تداوم سنت کتابخوانی در 
حوزه معــارفِ و اخلاق. بــا ایــن حال، بسیــاری از فعالان 
ایــن حوزه بــر این باورند که کتابهــای دینی، آنگونه که 
یژه  بایــد، نتوانســتهاند بــا نیازهــای متغیــر مخاطبــان، بهو

نسل جوان، هماهنگ شوند.
یــن بخــش  در روزگاری کــه فناوریهــای ارتباطــی نو
بزرگی از ســاحت فرهنگی را به خــود اختصاص دادهاند، 
یژهای برخوردار اســت.  کتــاب هــنوز از اعتبار و اهمیت و
یژه  امــا واقعیــت آن اســت کــه فرهنــگ کتابخوانــی، بهو
در حوزه دیــن، بــا چالشهــایی جــدی روبهروســت؛ از 
سطح پایین سرانه مطالعه تا کاهش جذابیت کتابهای 

مذهبی برای نسلهای جدید.

برای    آثار دینی، دغدغه ای جدی  از  کاهش استقبال 
ناشران

مجتبــی صدیقیــان، مدیــر انتشــارات »دلیــل مــا«، از 
کاهش نسبی استقبال از کتابهای دینی در سالهای 
اخیر خبر میدهد. با این حال، او معتقد اســت آثاری 
آیــتالله  کتابهــای  همــچون »اســرار آل محمــد« و 
وحید خراســانی همچنان مخاطبان گســتردهای دارند. 
صدیقیــان بــه تلاشهای این نشــر برای جذب قشــر 
جــوان نیــز اشــاره میکنــد و انتشــار کتابهــایی چون 
»هرچــه میخواهــی گنــاه کــن« بــا اقتبــاس از ســخن 
یکرد  ع( را نمونــهای از این رو حضــرت امــام حسیــن )

معرفی میکند.
کــه انتشــارات »دلیــل مــا« شــعار  کیــد میکنــد  او تأ
»بخوانیم برای ایران« را در مسیر جلب رضایت مخاطب 
محقــق کــرده اســت و در کنــار فعالیــت در تهــران، بــرای 

شهرهای مختلف کشور نیز کتاب ارسال میکند.

مخاطب سنجی، حلقه مفقوده نشر دینی  
کــبری شــاهرودی،  حجــتالاسلام والمســلمین محســن ا
ع( قم، با اشــاره  مدیر دفتر نشــر مرکز فقهی ائمه اطهار )
به فعالیت ۲۵ ساله این مرکز و انتشار بیش از ۵۰۰ عنوان 
کتاب در حوزههایی مانند فقه، اصول و کلام، بر اهمیت 
ید: »اگر بتوانیم  کیــد دارد. او میگو »مخاطبســنجی« تأ
نیازهای مخاطبان را بهدرســتی بشــناسیم، موفق خواهیم 

بود.«

در  دینــی  نشــر  ســاختاری  بــه ضعــف  ادامــه  در  او 
ارتباطگیری با جوانان اشاره میکند و میافزاید: »هرچند 
یســندگان تلاش کردهانــد محتــوای دینــی را در  برخــی نو
قالب داستان یا رمان عرضه کنند، اما این تلاشها هنوز 
بسیــار محــدود اســت و نتوانســتهایم آثــار دینــی را بــرای 

جوانان جذاب کنیم.«

وه سنی کودک و نوجوان   کم توجهی به گر
بیتــی  تر نظــام  در  کــه  کیــد میکنــد  تأ کــبری شــاهرودی  ا
دنیــا، توجــه به کــودکان و نوجوانــان محور اصلی اســت، 
امــا در کــشور مــا،  آثــار مذهبی بــرای این گروههای ســنی 
تولیــد نمیشــود. او ضمن انتقاد از شــعارزدگی در فضای 
فرهنگــی، از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی میخواهد 
شــعار »بخوانیــم برای ایــران« را از حالت نمادین به یک 

برنامه فرهنگی واقعی تبدیل کند.

ی در نشر دینی   توجه به طراحی و مخاطب محور
مجید موسوی، مدیرمسئول انتشارات »مصابیح الهدی«، 
وابســته به دفتر حضرت آیتالله العظمی حاجآقا مجتبی 
تهرانی )ره(، از تلاشهای این مؤسسه برای طراحی آثار 
ید. بهگفته  متناســب با همه گروههای ســنی ســخن میگو
او، توجــه بــه رنــگآمیزی، فــرم و حتی طراحــی کتابها، 
بخشــی از سیاســت مؤسســه بــرای جــذب طیفهــای 

مختلف مخاطب است.
او بــر اهمیــت خواندن - حتی بــرای دقایقی اندک - 
گــر آموزههــای مــا برگرفته از  یــد: »ا کیــد میکنــد و میگو تأ
اسلام اســت، باید برای حفظ این فرهنگ، کتابخوانی 

یم.« را جدی بگیر

محدودیت های نمایشگاهی برای ناشران دینی  
محمدمهدی شیشــهای، مدیر انتشــارات دانشگاه ادیان و 
مذاهــب، کــه ســابقهای ۲۹ ســاله دارد، یکــی از مشــکلات 
اصلی ناشران دینی را کمبود فضای اختصاصدادهشده به 
آنها در نمایشگاه کتاب میداند. او با اشاره به انتشار آثار 
تخصصــی در حوزه ادیــان مختلف، از نبــود امکان برگزاری 
حتی یک مراسم رونمایی ساده در غرفهشان گلایه میکند.
کادمیک در تولید  شیشــهای بر نقش گفتوگو و نگاه آ
کید دارد و معتقد اســت این نوع نشــر میتواند  آثار دینی تأ
یستی فرهنگی کمک کند. به گفتوگوهای بیندینی و همز

کتــاب  مروری بــر وضعیــت نشــر دینــی در نمایشــگاه 
کید دارد:  امســال، بیــش از هر چیز بر یک واقعیــت مهم تأ
اگرچــه کتابهــای دینــی همچنــان مخاطبان خــاص خود 
را دارنــد و تولیــدات علمــی و فقهــی با پشــتوانهای غنی در 
حال انتشارند، اما ضعف در مخاطبسنجی، نبود طراحی 
فرهنگــی منســجم، کمتوجهــی بــه کــودکان و نوجوانــان، و 
بان و فرم مورد پسند نسل جدید، موجب  فاصله گرفتن از ز
شده تا این آثار در گسترش فرهنگ دینی نقشی محدودتر 

از ظرفیت خود ایفا کنند.
یکــی  فیز فضــای  از  ناشــران  گلایــه   ، دیگــر سوی  از 
محدود در نمایشگاه یا شعاری بودن برنامههای حمایتی 
فرهنگــی، نشــان میدهــد کــه برای احیــای جایگاه نشــر 
دینی، تنها تولید محتوای غنی کافی نیست؛ بلکه نیازمند 
بازنــگری در سیاســتگذاری فرهنگــی، همراهــی بیشــتر 
نهادهــای متولی، و توجــه جدی به ذائقه و نیاز مخاطب 
کــه حوزه نشــر دینــی،  هســتیم. شــاید وقــت آن رسیــده 
همانگونــه کــه در محتــوا به عمــق میاندیشــد، در شیوه 

ارائه و جذب نیز نوگرایی را جدی بگیرد.

مهسا کلانکی
روزنامه نگار



8
نشریه سی وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شماره 3 . اردیبهشت 1404

یـادداشـــت

نشــر کتابهــای صوتــی در ایــران بــهطور رســمی و قانونی، 
 ، بیش از ده ســال اســت که فعالیت میکند. در ابتدای کار
 روی سیدی و دیویدی منتشر میشدند، 

ً
این آثار عمدتا

بــهصورت  کاملاً  صوتــی  کتابهــای  عرضــه  امروزه،  امــا 
یــق پلتفرمهــای  پلتفرمــی انجــام میشــود. ایــن آثــار از طر
نشــر الکترونیکی و در بســترهای مشــابه به مخاطبان ارائه 
میشــوند. نمایشــگاه کتــاب تهــران نیــز در گام سیوششــم، 
فضــای گســترده و خوبی در شبســتان مصلی بــرای حضور 
کــرده  کنــار ناشــران الکترونیــک فراهــم  ناشــران صوتــی در 
اســت؛ در اینجــا مجموعهای از ناشــران صوتــی در کنار هم 
قــرار گرفتهاند؛ از »آوانامه« و »رادیو گوشــه« تا »آیقصه«، 
»فیدیبــو«، »کتابــراه« و »شــنوبوک«. امســال مجموعــهای 
متنوع از ناشــران، اینبار به دل نمایشــگاه کتاب آمدهاند و 
دلبهدل مردمی دادهاند که مشــتاق کتاب شــنیدن هستند؛ 
مردمــی کــه شــاید دیگر خیلــی فرصت تورق کتاب نداشــته 
باشــند، اما میتوانند آن را روی تلفنهای همراه خود گوش 

کنند و جان و روحشان را جلا دهند.

وندی پیچیده و زمان بر   ر
یون  یز یندههای مطرح رادیو و تلو در این قسمت میتوان گو
را در غرفــه ناشــران صوتــی دیــد که بــه نمایشــگاه آمدهاند؛ 
همچنین، صف بزرگی مقابل »رادیو گوشــه« تشــکیل شــده 
یندگی بدهند. اینهمه ذوق  اســت تا علاقهمندان تست گو
و هیجان برای بودن در دنیای کتاب صوتی، جذاب است. 
بایــد گفــت در مقایســه بــا کتابهــای کاغــذی، کتابهای 
صوتی از این جهت متمایزند که در موقعیتهایی که امکان 
مطالعــه متنی وجود نــدارد، میتوان به آنها گوش داد؛ مثل 
زمــان رانندگــی یــا شــرایطی که فرد قــادر به در دســت گرفتن 
یق گوش بــه محتوای کتاب  کتــاب نیســت، میتوانــد از طر
دسترســی داشــته باشــد. همین موضوع باعث شــده تا این 
قالب از کتاب، مخاطبان خاص خود را داشته باشد؛ حتی 
افــرادی کــه پیشتــر اهل کتــاب نبودنــد یا فرصــت مطالعه 
نداشتند، اکنون به شنیدن کتابهای صوتی روی آوردهاند. 
نگاهــی بــه آمــار و ارقام این حوزه نشــان میدهد که تاکنون 
بیش از شــش هزار عنوان کتــاب در ایران بهصورت صوتی 
تولیــد شــده اســت. البته باید توجه داشــت کــه تولید کتاب 
صوتــی نســبت بــه نســخه چــاپی یــا الکترونیکــی، رونــدی 
پیچیدهتــر و زمانبرتــر دارد. ایــن فراینــد نیازمنــد تجهیــزات 
تخصصی و اجرای هنرمندانه است. به همین دلیل، سرعت 
تولید کتابهای صوتی بهمراتب کندتر از ســایر انواع نشــر 

است.
حدود ۳۰ ناشــر کتاب صوتــی در ایران بهصورت قانونی 
فعالانــد کــه تعداد محدودی از آنها امســال به نمایشــگاه 

کتــاب تهران آمدهاند. این ناشــران با اســتودیوهای مختلف 
یق قراردادهای رســمی با ناشــران  همــکاری میکنند و از طر
چــاپی، مــجوز و حــق انتشــار نســخه صوتــی کتابهــا را 
یافت میکنند و از محل فروش کتابهای صوتی نیز حق  در
یسنده پرداخت میشود. اما آیا کتابهای صوتی  ناشر و نو
در ارتقــای فرهنگ کتابخوانی و بــازار کتاب نقش مؤثری 
دارند؟ کارشناســان حوزه نشــر بر این باورنــد که کتابهای 
یج فرهنــگ کتابخوانی  صوتــی نقش بسیــار مؤثری در ترو
دارنــد و بازار قابلتوجهی در ســطح جهانــی ایجاد کردهاند. 
در ایران نیز حدود ۴۰ درصد از بازار کتابهای الکترونیکی 
به کتابهای صوتی اختصاص دارد که نشاندهنده علاقه 

بالای مخاطبان به این نوع محتواست.

و اما تهدیدها  
، کــپی و انتشــار  یــن تهدیدهــای ایــن بــازار یکــی از بزرگتر
غیرقانونــی کتابهای صوتی اســت. متأســفانه بهدلیل نبود 
، این آثار بهســرعت  یرســاختهای حقوقی کافی در کشور ز
توســط افــراد ســودجو کپی شــده و حتــی در خــارج از ایران 
منتشــر میشــوند. ایــن مــوضوع آسیــب جــدی بــه ناشــران 
صوتــی وارد میکنــد و انگیــزه بــرای ســرمایهگذاری در ایــن 
حوزه را کاهــش میدهــد. زهیــر حنیفــه، مدیــر تولیــد نشــر 
صوتــی »آوانامــه« کــه یــازده ســال اســت فعالیــت میکند و 
حــدود یکهــزار و ۳۰۰ عنــوان کتاب صوتی تولیــد کرده، در 
 
ً
ید: »ما امســال پس از شــش سال، مجددا این زمینه میگو

در نمایشــگاه کتاب تهران حاضر شــدهایم. طی این سالها 
بــا حــدود ۵۰ ناشــر بزرگ همکاری کــرده و مجموعــه آثاری 
یخ ایران و جهان، فلســفی، سیاسی،  در حوزههای رمان، تار

روانشناسی و کودک و نوجوان تولید کردهایم.«

ینده همکاری  او با بیان اینکه نشرشــان با حدود ۲۰۰ گو
ینده  داشــته اســت، ادامه میدهد: »بعضی کتابها تکگو
هســتند، امــا برخــی دیگــر ماننــد »جنــگ و صلــح« بــا ۸۰ 
ینــده، »سووشون« با ۴۰  « با حــدود ۱۱۰ گو ینــده، »کلیــدر گو
ینده کار شدهاند و ما  ینده و »سمفونی مردگان« با ۲۵ گو گو

با حجم گستردهای از کار روبهرو هستیم.«
میتــوان ادعــا کــرد کــه تولیــد کتــاب صوتــی در ایــران با 
فاصلــه کمــی از تولیــد ایــن کتابهــا در دنیا پیش مــیرود. 
و  تکنــولوژی  »در حوزه  یــد:  میگو زمینــه  ایــن  در  حنیفــه 
فناوریهــای تولیــد کتــاب صوتــی، مــا فاصلهای با ناشــران 
یم؛ در این حوزه ما گامبهگام با دنیا پیش  بزرگ جهانی ندار
یم.  یــم، امــا بهلحاظ مخاطب هنوز با دنیــا فاصله دار میرو
الان در ایــران حــدود چهــار تا پنج درصد گــردش مالی بازار 
کتــاب، بــه کتاب صوتی اختصــاص دارد. طبــق برآوردهای 
جهانی، قرار اســت تا ســال ۲۰۳۰ این عدد در دنیا به هشت 

درصد برسد.«
بهنظــر میرســد که هماهنگی، حمایت و فرهنگســازی 
بیشــتری در این حوزه لازم اســت تا مردم به ســمت استفاده 
از کتابهــای صوتــی پیش بروند و در فرصتهای مختلف 
ماننــد ورزشهــای انفــرادی، انجــام کار خانــه، ترافیــک و 
خــودرو از ایــن آثار اســتفاده کننــد. امروز کتاب صوتی فقط 
کــنون کتابهایی  یــک متــن خوانششــده ســاده نیســت؛ ا
تولید میشوند که بهشکل نمایشی اجرا میشوند و بهنوعی 
یــن شــکل کتــاب صوتــی اســت. متن کتــاب با هنر  هنریتر
ینده بهعنوان نمایش یا تئاتر صوتی اجرا میشــود؛ متنی  گو
یــن صوتــی همــراه میشــود، از افکتگــذاری و  کــه بــا تدو
صــدای صحنه تا موسیقی مرتبط با آن کتاب، و اینجاســت 

که باید گفت: »کتابت را بشنو!«

کتابت را بشنو!
گزارشی درباره
حضور ناشران کتاب صوتی
در نمایشگاه کتاب

ساره گودرزی
روزنامه نگار
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گــــزارش

نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران، در سیوششمین دوره خود، 
بــان گروهی اســت که نهتنهــا قدرتهای نوظــهور اقتصادی،  میز
ین گنجینههــای فرهنگی جهان  بلکــه صاحبــان یکــی از بزرگتر
یکس. این گروه ابتدا با پنج  بهشمار میآیند: کشورهای عضو بر
یقای جنوبی شکل گرفت  یل، روسیه، هند، چین و آفر کشور برز
و در ســال ۲۰۲۴ بــا پیوســتن ایــران، عربســتان، امــارات، مصر و 
یکس حالا نماینده نیمی  پی بــه ده عضو افزایش یافــت. بر اتیو
از جمعیت جهان اســت و نقشــی فراتر از اقتصاد و سیاســت را 

دنبال میکند؛ نقشی فرهنگی و تمدنی.
کتــاب تهــران،  یکــس در نمایشــگاه  کشورهــای بر حــضور 
تنهــا بهمعنــای حضور ناشــران و کتابها نیســت؛ بلکه فرصتی 
اســت برای آغاز یک گفتوگوی عمیق فرهنگی. این نمایشگاه 
میتوانــد بســتری بــرای شــکلگیری یــک اتحادیــه ادبی میــان 
کــه بــا هــدفِ  یکــس باشــد؛ اتحادیــهای  کشورهــای عضــو بر

همگــرایی فرهنگــی، تبــادل آثــار ادبی، توســعه نشــر دیجیتــال و 
یت دیپلماسی نرم فعالیت کند. تقو

یکــس از تــنوع ادبی گســتردهای برخوردارنــد:  کشورهــای بر
از غزلهای حافظ و داســتانهای صادق هدایت، تا شــعرهای 
یقایی و مــتون عربی.  ، رمانهــای چینــی، روایتهــای آفر گور تــا
یافته برای  امــا آنچــه تاکنون وجود نداشــته، چارچوبی ســاختار
همکاری مستمر و چندجانبه میان این فرهنگهاست. تشکیل 
یــک اتحادیــه ادبی میتوانــد برنامههای مشــترکی بــرای ترجمه 
بانه، برگزاری جشنوارههای  آثار کلیدی، انتشار کتابهای چندز

ادبی چرخشی و توسعه پلتفرمهای دیجیتال فراهم کند.
کتابهــای  بــا  کــه نســل جدیــد بیشــتر   ، امروز در جهــان 
یکس  الکترونیکی و پادکستهای ادبی ارتباط برقرار میکند، بر
بانه، کتابخانههای  میتوانــد با راهاندازی اپلیکیشــنهای چندز
آنلاین و کارگاههای نشر دیجیتال، ادبیات خود را به مخاطبانی 

یســندگان و  میلیونــی عرضــه کنــد. ایــن اقــدام نهتنها به ســود نو
ناشــران اســت، بلکه نقش مهمــی در دیپلماســی فرهنگی بازی 

خواهد کرد.
یرســاخت  به و ز نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهــران، با تجر
پــایی غرفهای  خــود، میتوانــد نقطــه آغــاز ایــن مسیر باشــد. بر
ناشــران،  نشســتهای  یکــس،  بر کشورهــای  بــرای  مشــترک 
اساســنامه  یــس  پیشنو یــن  تدو و  یســندگان  نو میزگردهــای 
یکــس، از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن  اتحادیــه ادبی بر
پولیتیک در  یداد ممکن میشود. در دنیایی که تنشهای ژئو رو
حــال افزایش اســت، فرهنگ میتواند نقش پلــی برای نزدیکی 

بان مشترک این نزدیکی است. ملتها ایفا کند و ادبیات، ز
یکــس، فراتــر از سیاســت و  کــنون زمــان آن رسیــده کــه بر ا
اقتصاد، صدای ادبیات خود را نیز به گوش جهان برساند و چه 

جایی بهتر از تهران، تا این صدا شنیده شود.

نمایشــگاه  گــزارش ســتاد خــبری سیوششــمین  بــه 
بیــن المللــی کتــاب تهــران، منوچهــر اکبرلــو در نشســت 
تخصصــی »اقتبــاس از شــاهنامه برای کــودکان،« گفت: 
ین منابع  شــاهنامه، اثر جاودانه فردوســی، یکی از مهمتر
یخــی و  یژگیهــای تار ادبی ایــران اســت کــه علاوه بــر و
اخلاقــی  آموزههــای  از  بسیــاری  برگیرنــده  در حماســی، 
و فرهنگــی ایرانــی اســت. بــا ایــن حــال، ایــن اثــر عظیــم 
بان پیچیده، مفاهیم عمیق و برخی بخشهای  بهدلیل ز
یژه در دوران  ، برای کودکان و نوجوانان بهو خشــونتآمیز
، چالشهایی به همــراه دارد. به همین دلیل، در  معاصــر
یژهای به اقتباسهای کودکانه از  دهههــای اخیر توجــه و
شــاهنامه جلب شــده است تا این اثر کهن بهطور مؤثر و 

جذاب به نسلهای جدید منتقل شود. 
او گفت: شاهنامه بهعنوان یک اثر حماسی و بزرگ، در خود بخشهایی از خشونت، 
توصیفهــای طولانــی و مفاهیــم پیچیــدهای دارد کــه ممکن اســت برای کودکان مناســب 
یرایش اســت تا کودک بتواند از آن بهرهبرداری  یســی و و نباشــد. این نکات نیازمند بازنو
یســی شــوند که  آموزشــی کنــد.  بــه اعتقاد او، باید داســتانهای شــاهنامه بهگونهای بازنو
همچنان پیامهای فرهنگی و اخلاقی این اثر را منتقل کنند، اما در عین حال برای کودک 
جذاب و قابلفهم باشند. بهجای اینکه پایان داستانها از همان ابتدا آشکار شود، باید 

حس تعلیق و کنجکاوی در کودک حفظ شود. 
از دیگــر نــکات مهمــی که اکبرلو در نشســت خود مطرح کرد، توجــه به عناصر خیالی 

و اسطورهای شاهنامه بود. شاهنامه پر 
از موجودات ماورایی و شخصیتهای 
خیالــی اســت که بــرای کــودکان بسیار 
جذاب هســتند اما باید این موجودات 
و نیروهای ماورایی بهگونهای منطقی و 
متناســب با ســن و درک کودک معرفی 

شوند. 
اکبرلــو  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 
در ارائه شــاهنامه به کودکان، اســتفاده 
یــن آموزش بــود. او به  از شیوههــای نو
استفاده از انیمیشنها و داستانسرایی 
امروزه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دیجیتــال 
ین، شــاهنامه را به شکلی جذابتر  میتوانیم با کمک رســانههای دیجیتال و ابزارهای نو
و قابلفهمتــر بــرای کــودکان و نوجوانــان تبدیــل کنیــم. انیمیشــنها و بازیهای آموزشــی 
یژهای در انتقال مفاهیم حماســی و فرهنگی شــاهنامه به نســل جدید  میتوانند بهطور و

مؤثر باشند.
کید بیشتری  اکبرلو همچنین اشاره کرد که در فرآیند آموزش شاهنامه به کودکان، باید تأ
بــر ارزشهــای انســانی و فرهنگــی ایــن اثر گذاشــته شــود. ایــن ارزشهــا باید بــهصورت 
غیرمستقیم و از دل ماجراهای جذاب و هیجانانگیز منتقل شوند. بهجای نصیحتهای 
مســتقیم، باید داســتانها به گونهای طراحی شــوند که کودک خود پیامهای اخلاقی را از 

درون روایتها استخراج کند.

برای شنیدن صدای ادبیات بریکس 
چه جایی بهتر از نمایشگاه کتاب تهران!

اقتبا س از شاهنامه راهی برای 
انتقال ارزش های کهن به نسل جدید است
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شماره 3 . اردیبهشت 1404

گزارش نشست

نوشــتههای  و  زندگــی  بــاره  در ادبیــات؟«  »چــرا  نشســت 
بــل،  نو برنــده جایــزه  و  یــکای لاتیــن  آمر یســنده سرشــناس  نو
یو بارگاس یوســا« در نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران با  »مار
حضور دو تن از مترجمان آثار وی برگزار شــد. به گزارش ســتاد 
خبری سیوششــمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در این 
یژگیهای  باره و یسنده و مترجم، در نشست، اسدالله امرایی، نو
فرمــی کتابهــای یوســا گفــت: نگاههــای رفــت و برگشــتی این 
کنر اســت، تا جایی  یــس و فا یســنده، تحــت تاثیــر جیمز جو نو
یــزد و مخاطب در  کــه در داســتان، زمــان و مکان را بــه هم میر
ین بیدقتی سرنخ را از دست بدهد.  جایی ممکن است با کمتر
اما در اساس نوشتههای او انسجام و مفهومی عمیق به چشم 
یح کرد: وقتی همه اینها را کنار هم میچینیم،  میخورد. وی تصر
یر بوته نقــد میبرد.  میبینیــم یوســا چقــدر جامــع، اطرافــش را ز
باره دیکتاتورها نوشــته شــده و  به عنوان مثال کتابهایی که در
یوســا برای آنها رســاله نوشته،  نشــان میدهد که دیکتاتورها در 
یخ باقی نمیمانند اما ادبیات باقی میماند. یوســا نیز همراه  تار

با قدرت نیست بلکه سوار بر قدرت است.
بــاره عــدم ترجمــه برخــی کتب یوســا در ایــران گفت:  وی در
یــن اثــر ایــن  علــت اصلــی چنیــن اتفاقــی مــمیزی اســت. مهمتر
یسنده »خاله خولیاست« که در ایران  اجازه ترجمه و انتشار  نو

ندارد اما از آن تحت عنوان یک شاهکار یاد میشود.
چه بیشــتر یوسا  این مترجم همچنین به ضرورت بررســی هر
تاکید کرد و افزود: یوسا در تمامی نقدهای خود به جامعه گفته 
اســت آنچه اهمیت دارد انســان اســت. در دهه ۶۰ و ۷۰ و اوج 
ادبیات چپ در دنیا، یوسا خط متمایزی خلق کرد و نشان داد 

یه دید ادبی متفاوتی به نسبت همکاران خود دارد. همچنین  زاو
یســنده و مترجم ایرانــی در ادامه بیان  کاوه میرعباســی، دیگر نو
یس، جایگاه بالایی دارد اما در مقام  کرد: یوســا در مقام رماننو
یســنده تراز اول اســت و رسالههای قابل  رســالهنگار هم یک نو
باره شخصیتهای ادبی دارد که هر یک قابل توجه  توجهی در
و تامل است. وی افزود: یوسا فارغ از چپگرا بودنش، واقعبینی 
بــاره قــدرت داشــت و سیاســت در آثــار یوســا  قابــل توجهــی در
جایگاه خاصی دارد. آثار یوســا در ابتدا آشــفته به نظر میرسند 
اما با مطالعه دقیق مشخص میشود که چقدر درهم تنیدگی در 
ماجراهای هر کتاب وجود دارد. وی گفت: از دیگر تکنیکهای 
یسنده، درج گفتوگو در دل گفتوگو است. گاه میتوان  این نو

شــش گفــتوگوی در هم تنیده را مشــاهده کــرد. جالب آنکه در 
هــر داســتان یوســا، تکنیکهــا  و بداعت خاصی وجــود دارد و 
یدادها استفاده  حتی به نوعی از تکنیک سینمایی در ترسیم رو
شــده اســت. همچنین پژوهشــگری برای هر رمان از دیگر نقاط 

یسنده است. قوت این نو
یی  وی معتقد اســت: هیچ یک از آثار یوســا رئالیســم جادو
بیــن مدرنیســم و  آثــار یوســا  نبــوده و همگــی واقعگــرا اســت. 

پسامدرنیسم در نوسان است. 
به گفته میرعباســی هر چند بازیهای پســت مدرنیستی در 
آثار یوسا وجود دارد اما در عین حال نمیتوان آثار او را رئالیسم 

یی دانست. جادو

نمایشــگاه  سیوششــمین  خــبری  ســتاد  گــزارش  بــه 
بینالمللــی کتــاب تهران، نشســت »رابطه متقابــل کتاب و 
یگــر سینما  در  یگر باز سینمــا،« بــا حضور رضا کیانیــان باز

سرای هنرگان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
رضــا کیانیــان در ایــن نشســت گفت: من دســت به قلم 
یرا کتابهایی  هســتم اما چند ســالی اســت که ننوشــتهام ز
که مینوشتم و پرفروش میشدند، هیچ وقت نقد نشدند و 
حس میکردم که دارم با دیوار حرفِ میزنم. از طرفِ دیگر 

جامعه در حال افسرده شدن است.
وی افزود: مــن دوبــاره به دنیای نگارش کتاب برگشــتم 
بههایم را به دیگــران منتقل کنم.  و امیــدوارم کــه بتوانــم تجر
بیاتم را در جایگاه  من معلم خوبی نیســتم و نمیتوانم تجر

یسم. معلمی به دیگران منتقل کنم، بنابراین مینو

کیانیــان بــا بیــان اینکــه کشور مــا، یک کــشور مونولوگ 
یا ســوال کردن در این کشور حرام اســت، گفت:  اســت و گو
تفکر ســنتی با ســوال کردن کنار نمیآید. مــا بعد از پیروزی 
انــقلاب اسلامــی تلاش کردیــم کــه دوربینهایمــان را بــه 

سمت خودمان برگردانیم و خودمان را بشناسیم.
پایی  یگر بیان کرد: سیاســتمداران و مدیــران ارو ایــن باز
یســند و ایــن باعــث  بعــد از برکنــاری، خاطراتشــان را مینو
یخی خاصی آشــنا شــوند اما ما  میشــود که مردم با دوره تار
یک طرفهنگر هستیم و نمیخواهیم همهجانبهنگر باشیم.

یــا  گو و  اســت  قطبــی  دو  مــا  جامعــه  افزود:  کیانیــان 
گاه شــود. این  یدادها آ نمیخواهــد از چــرایی اتفاقات و رو
در صورتــی اســت کــه تلاطمات اجتماعــی روی حوزههای 
مختلف چون سینما تاثیر میگذارند. جیرانی دایرهالمعارفِ 

باره او نوشــته شــود اما چرا  متحــرک سینما اســت و باید در
یسندگان  بارهاش نوشــته نمیشــود؟ این ســوال من از نو در

آشنا با هنر هفتم است.
یگر ادامه داد: فردی که منتقد سینماســت باید  ایــن باز
کار همه عوامل تولید فیلم را بررســی کند و نباید فقط روی 
گــر فقــط روی پیــام متمرکز شــود،  یــرا ا پیــام متمرکــز شــود ز

مشخص نمیشود که تکلیف هنر چیست.
وی افزود: نسل جدید، فیلمهای فردین و ملک مطیعی 
را دوســت دارند اما نمیدانند که چرا؟ من به دنبال جواب 
ایــن ســوال رفتــم و پــس از آنکه بــا فردین مصاحبــه کردم، 
متوجــه شــدم کــه شــخصیت او ابعــاد متفاوتــی دارد و ایــن 
یگر ماندگار شــود. آن مصاحبه در  باعث میشــود که آن باز

روز مرگ فردین، منتشر شد.

بررسی آثار
»ماریو بارگاس یوسا«
در نمایشگاه کتاب؛

روایت رضا کیانیان
از قطع موقت رابطه خود با قلم؛

چرا ادبیات؟

کتاب هایم نقد نشد!
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نمایشــگاه  سیوششــمین  در  ادبی  نقــد  نشســت 
بینالمللــی کتــاب تهــران با حــضور بهمــن نامورمطلق، 
بــان و ادبیــات فرانسوی دانشــگاه شــهید  اســتاد گروه ز
بهشــتی، و علی عباســی، استاد دانشــگاه شهیدبهشتی 
گروه فرانســه، واقــع در ســرای ادبیــات مــصلای تهــران 

برگزار شد.
بــه گــزارش ســتاد خــبری سیوششــمین نمایشــگاه 
بینالمللــی کتاب تهران، بهمن نامورمطلق، اســتاد گروه 
بــان و ادبیات فرانسوی دانشــگاه شــهید بهشــتی، در  ز
این نشست گفت: اینکه نقد و خلق چه نسبتی با هم 
دارند، بحثی مفصل اســت. امــا اگر بخواهم این بحث 
گــر نقــد نباشــد، خلق  را در یــک گــزاره خلاصــه کنــم، ا
دچار ایستایی و به همراه آن، رمان منجمد و بیحرکت 

میشود.
وی افزود: اگر نقد نباشــد، تغییر و اصلاحی هم در 
ادبیات نمیشود؛ چراکه نقد موهبتی در جامعه اعم از 
نقد در فرد، دیگری و کتابها اســت که باعث میشود 

پیشرفت و توسعه پیدا کنیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکه اولیــن منتقدین 
نیــز اولیــن خالقان هســتند، بیان کــرد: اگر به فردوســی 
نقــد وارد نبود، فردوســی نمیشــد. این در حالی اســت 
کــه حافــظ بیرحمانــه خــود را نقــد میکنــد و از نظــر 

یباییشناسی منطبق با دیگران نیست. ز
در ادامه علی عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی 
گروه فرانســه، در نشست نقد ادبی گفت: دوگانه نقد را 

کشــف مــیآورد و اگر خلق باشــد و بخواهیــم آن را نقد 
کنیم، باید شــاخص داشته باشیم؛ چراکه انسان مدرن 

شاخص ندارد و انسان سنتی شاخص دارد.
وی افزود: درمورد دوگانه نقد و خلق و دوگانه خلق 
و کشــف، انســان در ابتــدا تابــع جهــان بوده اســت؛ اما 
وقتی از تابعیت جهان خارج شــود، از خدا دور و سوژه 
میشــود. در این صورت انســان و هنرمند خالق اســت 

یند. اما  و خلقــی نداشــته اســت. امــا در نظــر دارد بیافر
ید، خلق جهان بوده است.  هرچه آفر

عباســی در پاســخ بــه اینکــه اثــر هــنری یــا ادبی را 
یسنده را باید  براساس چه شاخصی نقد کنم، گفت: نو
بــرای نقــد ادبی بــه خوبی بشــناسیم؛ امــا نمیتوانیم با 
متدهــای جدیــد آثار حافــظ را بخوانیــم. در بحث نقد 

سروکار با معناست.

یگر گفت: تا زمانی که ما همه چیز را به جزئیات  این باز
و مســتندات تبدیل نکنیم، پیشــرفت نخواهیم کرد. افرادی 
کــه بــه کلیات میپردازند، پیشــرفت نمیکنند. مــا با تفکر و 
یم.  نوع اندیشــهمان چیزهایی را در جامعه به وجود میآور

یگری را در جامعه راه  من خوشحالم که توانستم گفتمان باز
بیندازم. ما هیچ وقت دنبال چراییها و چگونگیها نبودیم 

و فضای مجازی، مهر تائیدی بر ندانستنهای ما زد.
یالها و  کیانیــان گفــت: مــن روزی بــه تولیدکننــدگان سر

یونــی پیشــنهاد کــردم کــه کتابخانــهای را  یز برنامههــای تلو
در خانههــایی کــه لوکیشــن فیلمهــا بودند قــرار بدهند. آنها 
نیــز کتابخانههــایی را به خانههای محــل فیلمبرداری چند 
یــال اضافــه کردند اما بعــد از دورهای ایــن حرکت تکرار  سر

نشد.
یگــر فیلــم »آژانس شیشــهای« گفت: به راســتی چرا  باز
یونی حذفِ شــدند؟ دلیل  یز یالهای تلو کتابخانههــا از سر
ایــن امــر مشــخص نیســت امــا مــن میدانــم آنچــه کــه در 

یون پخش میشود، روی جامعه تاثیر میگذارد. یز تلو
کیانیان با اشاره به این موضوع که روزی من را به عنوان 
یک وســط باز میشــناختند، گفت: من وسط باز نبودم اما 
یادی داشــت،  گــر کشورمــان وســط بازهــای ز معتقــدم کــه ا

پیشرفت میکرد.
یم و   وی بیــان کــرد: مــا حرکــت پله به پلــه را قــبول ندار
، کتابهای  کمــی پر توقع هســتیم. مثلا در ســالهای اخیر
یم  یادی نوشته و منتشر شدهاند و ما انتظار دار سینمایی ز
یادی داشــته باشــند اما این  کــه ایــن کتابهــا مخاطبــان ز

درست نیست.

بهمن نامور مطلق
بدون نقد، هیچ تغییر و اصلاحی ایجاد نمی شودمطرح کرد:
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نشریه سی و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
مدیر  کارگروه روابط عمومی و ستاد خبری: شهاب دارابیان

سردبیر: الهام عبادتی
مشاور سردبیر: حامد زارع

هیئت تحریریه: ساره گودرزی، زهره نیلی، آزاده صالحی
خداداد خادم و مهسا کلانکی  

مدیر هنری: رضا دولت زاده
عکاس: معصومه احمدی

کتــاب خوانــدن فقط برای دانســتن نیســت، برای پرسیدن هم هســت. وقتــی میخوانیم، 
واژههــایی پیــدا میکنیــم که قــبلاً نداشــتیم؛ واژههــایی که کمکمــان میکنند ســوالهایی 
بپرسیــم کــه پیــش از آن حتــی بــه ذهنمــان نمیرسیــد. ذهن پرســنده، ذهنی اســت که از 
مسیر خواندن عبور کرده؛ ذهنی که آموخته چگونه تردید کند، چگونه جستوجو کند، و 
یداد  چگونه در دل پاسخها هم دنبال پرسش تازهای باشد. نمایشگاه کتاب فقط یک رو
یم.  فرهنگی نیست؛ فرصتی است برای کشف کتابهایی که کمک میکنند پرسشگرتر شو
از کتابهای فلسفه و علوم انسانی گرفته تا داستانها و زندگینامههایی که افق نگاهمان 
را بازمیگشــایند، همــه میتواننــد مــا را از پاســخهای آســان و آماده عــبور دهند و به عمق 

پیچیدگیهای جهان و زندگی برسانند.
گــر میخواهیم بهتــر بپرسیم، باید  گــر میخواهیــم بهتــر بفهمیــم، باید بهتــر بپرسیم؛ و ا ا
بیشــتر بخوانیــم. نمایشــگاه کتاب فرصتی اســت بــرای شروع این مسیر یــا ادامه دادنش. 
در میان غرفهها و قفســهها، شــاید کتابی منتظر ما باشــد که جرئت یک ســوال تازه را در 

دلمان بیدار کند.


